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 نزد ارسطوالامر نفس
 1یاسد یمهد 

 
 چكيده

خ ؟ در پاسو مطابقَ صدق نزد ارسطو به چه معنا است« الامرنفس»آن است که: اصلی این جستار مسألة 
« الامرنفس»، یعنی اندیشمندان برجستة مسلمان« الامرنفس»ترین نسخة نخست قویبه این مسأله 

کنيم. سپس در بررسی یابی میدر ارسطو ریشهرا  ،خود واقع و ظرف ثبوت اشيای مربوطهمعنای به
کنيم و به استخراج دیدگاه مند آثار او را تحليل میای نظامگونهبهبه روش عقلی و ارسطو « الامرنفس»

« رالامنفس»های بسيار اساسی در تفسير جا که یكی از مشكلچنين، از آنپردازیم. هماو و نقد آن می
 به معمای اوپاسخ مثلاً کرد. ای خواهيمرسی دیدگاه ارسطو بدان توجه ویژهدر بر، بحث امور عدمی است

آميزی مفاد قاعدة سالبه به انتفای تعارضبه کشيد و خواهيمبه چالش  هيقاعدة فرعوسيلة را بهعدم 
 ساز امورتواند صدق، که می«الامرنفس»به معنای عام  اشاره خواهيم کرد. در ادامه موضوع در آثار او

، یا یک معنای عام وجود نزد ارسطو، یعنی «الامرنفس»پرداخت: خواهيمعدمی را نيز تبيين کند، 
از  پساند و گاه سلبی. که گاه ایجابی –مرکب بسيط و چه متعلق هلچه متعلق هل –های صدق متعلق

که دیدگاه  دیددر پایان خواهيم، ساز سلبیصدقو اشاره به مشكل الامر نفسهمين معنای تقویت 
امور ماهوی « الامرنفس»برخی امور عدمی و « الامرنفس»در مورد  ،با وجود مزایای خاص خود ،ارسطو

 رو است. هایی روبهبا دشواری
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 . مقدمه3

سفۀ فلشناسی در هستیترین مباحث ترین و دشواریکی از مهم« الامرنفس»دانیم که بحث می

های زیادی بین اندیشمندان پدید است که در تفسیر فلسفی آن اختلافغرب  و فلسفۀ 1اسلامی

ا هنگامی که م. چه، «سازصدق»قضایا و « مطابَق»یعنی عبارتی کوتاه به« الامرنفس»آمده است. 

« مطابِق)» …چون باور و قضیۀ معقول و ( در ذهن ما چیزی هم3باید: ) کنیمشناختی پیدا می

موصوف به »( خود این 2وجود داشته باشد که متصف به صدق شود؛ ) «(موصوف به صدق»یا 

باید چیزی وجود داشته  (1)باشد؛ « صدق»صفت  دارای باشد بایدشناخت که برای این« صدق

 «(الامرنفس»یا « سازصدق»یا « مطابَق)»ز چیدر قیاس با آن « موصوف به صدق»باشد که این 

 صدق امری اضافی است.  چراکه ،متصف به صدق گردد

های زیادی در جهان اسلام وجود داشته است، دیدگاه« الامرنفس»گرچه دربارة حقیقت این 

( عالم مجردات و اموری چون علم خدا، عالم 3توان در دو گروه جای داد: )ها را میآن تربیش

 اغلب( خود واقع و ظرف ثبوت اشیای مربوطه. 2؛ ) …وت، مثل افلاطونی، عقل فعال و ملک

تر در کل به دیدگاه پذیرفتنی -و حتی برخی از متکلمان  -ویژه مشائیان، ، بهمسلمانفلاسفۀ 

 6سیناابن ،5سهروردی، 4جرجانی، 3تفتازانی، سبزواری، 2ملاصدرا؛ کسانی چون اندبوده دوم متمایل

على ما هو »معادل را در کنار و  مرالانفس حتیسینا ابن 7(.52-55، صالف3171و ... )اسدی، 

د و هو یطلب علۀ وجوالأمر فی نفسه إما بحسب  … "لم"و مطلب»کار برده است: نیز به« عليه

. (w16  ،3195، سینا)ابن «من وجوده مطلقا أو وجوده بحال على ما هو عليه نفسه ء فیالشی

، )فارابی «الامور فى انفسها ما عليهاعتقادات الانسان فى الموجودات دلائل »گوید: می نیز فارابی

 نداکار بردهبه آنکنار یا معادل را  مرالانفس. اندیشمندان مسلمان دیگری نیز (255 ص ،3446

است تا قرینۀ بسیار مناسبی « علیه على ما هی»آشکارا تعبیر  (.51،الف، ص 3171اسدی، )

بیری در دانیم چنین تعمی. زیرا یابی کنیمرا در فلسفۀ یونان و ارسطو ریشه« الامرنفس»بتوانیم 

  8کار رفته است.فلسفۀ یونان حتی پیش از ارسطو نیز بسیار به

 ما عليه على حسبالاقاویل الصادقۀ انما تجرى : »استآمدهارسطو  آثاردر ترجمۀ عربی 

تفسیر  (واقعیت)=« بحسب وجوده»را با عبارت فارابی این .(343 ص ،3447، )فارابی 9«الأمور

« على حسب ما هى علیها»عبارت « بحسب وجوده»( و در کنار و معادل 342 ص ،همانکند )می

جای تردید « الامور فى انفسها ما علیه»تعبیر یادشدة  پس .(344 ص ،همان) بردکار میرا نیز به

یگر کنیم که در دویژه اگر توجهشود؛ بهدر ارسطو یافت می« الامرنفس» ریشۀ گذارد کهباقی نمی
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 432، 3199رشد، وجود دارد )ابن 10«على ما هى علیه»ارسطو هم تعبیری چون  های عربیترجمه

برای نمونه:  -« الأمرنفس»( و هم تعبیر 39الف67 ، صالف3764؛ ارسطو، 164، همان؛ 41411و 

 .(11الف397 ، صالف3764)ارسطو،  12«جایز نیست الأمرنفسضرورتاً بر معنای عارضی  …»

و مطابَق صدق نزد ارسطو « الامرنفس»توانیم به پرسش اصلی این جستار بپردازیم: اکنون می

م و به کنیمند آثار ارسطو را تحلیل میای نظامگونهدقیقاً به چه معنا است؟ برای این منظور ما به

بسیار  ایهدشواریجا که یکی از پردازیم. ولی از آناستخراج دیدگاه او و نقد و بررسی آن می

 که او کنیممیبخش دوم مقاله اشاره  دربحث امور عدمی است « الامرنفس»اساسی در تفسیر 

بخش سوم به در ها نیز، بوده است. سپس ساز آنمتوجه صدق چنین اموری، و متوجه صدق

ش خبدر . زیمپردامیساز امور عدمی را نیز تبیین کند، تواند صدق، که می«الامرنفس»معنای عام 

. و بالاخره اشاره خواهیم زیمپردامیالامرهای عدمی خاطر اهمیت امور عدمی به نفسچهارم به

برخی امور عدمی )بخش « الامرنفس»کرد که دیدگاه ارسطو با وجود مزایای خاص خود در مورد 

 رو بوده است. هایی روبهامور ماهوی )بخش ششم( با دشواری« الامرنفس»پنجم( و 

له عنوان مسأها برای ارسطو بهدیگری نیز وجود دارد که ظاهراً نحوة صدق بسیاری از آن البته امور

ها پژوهش کند؛ آن« الامرنفس»مطرح نبوده است که این نوشتار بخواهد دربارة نحوة صدق و 

 . …ها، صدق منطقی و اموری چون قضایای حقیقیه، شرطیه

 

 پذیری عدم نزد ارسطوشناخت .2
بحث امور عدمی است. مثلاً « الامرنفس»که یکی از مشکلات اساسی در تفسیر دانیم می

« الامرنفس»عبارتی دیگر، نظریۀ الامری دارد؟ بهارسطو چه نفسبه نظر « مربع محال استدایرة»
تواند دقیق مشخص شود که به موازات مطابَق امور وجودی به مطابَق امور او تنها در صورتی می

اخته شود. در پاسخ باید دانست برخلاف فیلسوفانی چون پارمنیدس و افلاطون که عدمی نیز پرد
الامرهای عدمی (، و بنابراین نفس5-22، ص ب3171 ،یاند )اسدشمار آوردهعدم را ناشناختنی به

 جاینااست. ها مطرح باشد، ارسطو متوجه صدق قضایای عدمی بودهتوانسته است برای آننیز نمی
 یم. کنمیای کوتاه به این بحث اشاره

که روزی موجود خواهند بود روا ها را به خاطر اینارسطو گاه در آثارش علم به برخی معدوم
 دارد:می

اندیشیدنی یا آرزو کردنی اند ... این از آن روست که هرچند « ناموجودها»گویند ... می
).Met ,9.3 , 13ود خواهند داشت ...یک زمان بالفعل وج« موجود نیستند»ها بالفعل آن

1047a32-1047b1). 
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تر امعدلیل ج ولیتواند به قلمروی علم وارد کند. روشن است که این دلیل ارسطو ممتنعات را نمی
 عدم است: بودن مطلقمتعلق اندیشه همان وی 

، چیزی است که 15شود، چون اندیشیده می14چه نیستصادق نیست گفته شود که آن
، بلکه این ]است[ که آن 17شود این نیست که آن هستچه اندیشیده میزیرا آن ؛16هست
 .,.21a3211 (De Int ,-33( 36نیست

کند که به معدوم علم سلبی داریم و راه جا تصریح میشود ارسطو در اینطور که دیده میهمان
 کند.می شوند، جداگونه که معمولاً تفسیر میخود را از پارمنیدس و افلاطون، آن

 پرداخته است: آن پاسخ و نیز به معمای عدم  های سوفیستیابطالارسطو در 
، ای به معنای مطلقهایی[ که وابسته به آن اند که آیا گزارهولی پاراشماریهایی ]= مغالطه

شوند شود، هنگامی واقع میگفته می 37ای و نه به معنای فرسختای/به شیوهیا از جنبه

ر اگ»گفته شده چونان مطلق یادکرده شده برگرفته شود؛ برای نمونه: که آنچه جزئاً 

« [؛ναιἶε[ آنگاه ناهستومند هست ]=στιἔباشد ]= عقیده است/ 24یآختهناهستومند برون

« ]=مطلقانه بودن»[ و « ]=چیزی بودن»زیرا  <ولی چنین نیست،>

؛ و نیز بنگرید به: Soph., 5, 166b37-167a2 ,1378[ یکی نیستند )

Soph., 25, 180a31-180a38.) 

و نحبه« نیستی»های فلسفه و منطق اسلامی حاصل اشکال این است که اگر به با اصطلاح

زم گاه لاآن« نیستی متعلق عقیده است»حمل شود و گفته شود که « متعلق عقیده»مرکب هل

«. نیستی هست»گفته شود که  حمل شود و« بودن»بسیط نحو هلبه« نیستی»آید که به می

، عبارتی دیگرانجامد. بهمی« هست»به « نیستی متعلق عقیده است»در « است»یعنی در واقع 

بازسازی و تقویت اشکال مستشکل با توان گفت که اگر کسی بخواهد به نوعی میچنین بههم

 یمفاد قاعدة فرعیه، یعن جا ازتواند بگوید در اینهای فلسفه و منطق اسلامی بپردازد میاصطلاح

یستی ن»شود تا برهان آورده شود که: ، کمک گرفته می«ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له»

صورت این پاسخ که است که در اینانجامد. روشنمی« نیستی هست»به « متعلق عقیده است

 دادن و تواند مستشکل را از ادامهولی نمی ،یکی نیست گرچه درست است« هست»با « است»

« هست»با « است»پذیریم که تواند دوباره بگوید: میبازسازی اشکال بازدارد. چون مستشکل می

ولی ما هم لزوماً چنین ادعایی نداریم. ادعای ما، یا ادعای بازسازی شدة ما، این است  ،نیست یکی

« است زید انسان»طور که است. همان« هست» /فرعمستلزمخاطر قاعدة فرعیه به« است»که 

 «نیستی متعلق عقیده است»جا نیز است، این« زید هست» /فرعخاطر قاعدة فرعیه مستلزمبه

است. ولی حتی در این صورت نیز متنی در « نیستی هست» /فرعخاطر قاعدة فرعیه مستلزمبه
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 تابد:نوعی برنمیارسطو وجود دارد که حتی مفاد قاعدة فرعیه را نیز به

شود که اکنون آیا نتیجه می«. شاعر است»، برای نمونه «هومِروس چیزی است... »

 <به معنای رابط>به عَرَض « است/هست»زیرا واژة  <نیست،>هومِروس هست، یا نیست؟ 

به سبب شاعر بودن بر هومِروس « است/هست»بر هومرِوس حمل شده است؛ زیرا واژة 

-De Int., 11, 21a26 ,1378) <به معنای وجودی>حمل شده است، نه در گوهر خویش 

8). 

لاً گوید مثرود که میجا پیش میها گاه تا آنپذیری معدومکه، ارسطو در شناختنکتۀ دیگر این
ست که توان دانچنین میتوان دانست که نیست بلکه همدربارة پادشاه کنونی فرانسه نه تنها می

 ،نحو صادقی حمل کردتاس/عاقل/ ... نیست. چه، وقتی نتوان صفات وجودی را بر معدومات به
نحو صادقی سلب کرد توان بهخاطر امتناع ارتفاع نقیضین، از ناموجود هر صفت وجودی را میبه

 :)مفاد قاعدة سالبه به انتفای موضوع(
در موردِ آریگویی و نیگویی، خواه موضوع وجود داشته باشد خواه وجود نداشته باشد، به 

سقراط بیمار »های زیرا از گزاره .دیگری دروغ خواهد بودهر سان یکی از دو گزاره راست و 
، اگر سقراط وجود داشته باشد، آشکار است که یکی راست «سقراط بیمار نیست»و « است

زیرا  .و دیگری دروغ خواهد بود، و اگر سقراط وجود نداشته باشد باز به همین سان است
سقراط »دروغ، گفتن اینکه « مار استسقراط بی»اگر سقراط برجا نباشد، آنگاه گفتن اینکه 

ه ها تواند بود کراست خواهد بود؛ بر این پایه این فقط ویژگی این گزاره« بیمار نیست
هایی که چونان همواره یکی یا دیگری از اینها راست است یا دروغ است، یعنی همۀ گزاره

 23.( ,2813b , 10,Cat.1378-36اند )آریگویی و نیگویی در برابر هم نهاده شده
شود که توجه کنیم که کسانی چون استراوسون تر مشخص میاهمیت این قاعده هنگامی بیش

پادشاه کنونی فرانسه عاقل « »الف»که: در مواردی چون این پذیرند. خلاصهاین قاعده را نمی
کرد در دار است، اگر به چیزی اشاره میمحمولی و معنی-ای موضوعی، که قضیه«نیست/است

چیز موجود نباشد، کل جمله چیز وجود داشته باشد،  بنابراین اگر آنشد که آنورتی صادق میص
توسط گوینده، این قضیه در « الف»چنین، بدون توجه به کاربرد نه صادق است و نه کاذب. هم

، 3194کند، پس نه صادق است و نه کاذب )استراوسون، داری به چیزی اشاره نمیعین معنا
پادشاه کنونی فرانسه »مواردی چون  پس(؛ 269-261، صص3194؛ محمدزاده، 135-267صص

  رد.پذینه صادق است و نه کاذب؛ یعنی او صدق سالبه به انتفای موضوع را نمی« عاقل نیست
 طبق این :رسد که این قاعدة ارسطو با گفتۀ دیگری از وی در تعارض استنظر میهرروی، بهبه

هومر معدوم شاعر »صادق است و این یعنی « ستنیهومر معدوم شاعر »سالبه به انتفای موضوع 
ارسطو  یمدید 21a26-8ن باید کاذب باشد، در حالی که در اخاطر امتناع جمع نقیضبه« ستا

 داند.نحو صادقی شاعر میگیرد و او را بهتلویح هومر را معدوم در نظر میبه
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 شود:در آثار ارسطو این عبارت هم یافت می
اندیشیم، مانند نیز می 22روی وجود ندارندهیچکه به چنین به چیزهاییدر واقع ما همو 

)Alexander, Philosophical Works: Fragments: V , 24، کایمرا21قنطورس

Commentarius in Metaphysica 79.3-88.2). 
 توان سنجید با:چنین، این عبارت را میهم

آختۀ دانش است چونان خوب؛ یا تْراگلافوس ]= تندرست برون... اگر نشان داده شود که 
 ,49a23 ,An. Pr.1378 ,1.38–... ) 25آختۀ دانش است چونان نهستیگَوَزْن[ برون-بُز

24).21 

 چونان نهستیگوید: بزگوزن بماهو معدوم و جا میشود، ارسطو در اینطور که دیده میهمان
ها از آن توانیممی باشد که نیاگر ا بماهو معدوم معدومبه از علم متعلق دانش است. منظور 

ادشده ی سالبه به انتفای موضوعخاطر به ، در این صورت به نظر مامیدست آوربه یسلب یشناخت
است. ها بودهها و صدق آنپذیری معدومارسطو متوجه شناخت است. به هرروی، پسدفاع قابل

 .ها مشخص شودالامر آنباید نفس اکنون
 

 الامر و معنای عام وجود نزد ارسطونفس .1

داری ارسطو از افلاطون طرف روییم:باید دانست که ما با یک تعارض ظاهری در ارسطو روبهنخست 

چون پارمنیدس و افلاطون، مؤید این است که او در آثارش تعارض گفته و هم گویادر عبارت زیر 

 ناپذیر دانسته است:شوند، معنای ضعیف عدم را شناختگونه که معمولًا تفسیر میآن
( را پرداختن به sofistikè« )سفسطه»از لحاظی بد نکرده است که کار  افلاطون... 
 .( ,1026b14, 6.2, Met.1366د )معین کرده بو 29(to mè on« )ناموجود»

توان گفت داند و در عین حال نمیناپذیر میعباراتی وجود دارد که عدم را شناختارسطو در آثار 

دهیم که برای حل این مسأله نشان میهای یادشده باشد. ها همان معدوممنظور وی از این عدم

 داند نه هر عدمی را. ناپذیر میرا شناخت« مطلق ناواقعی»ارسطو 

دید الامر پرغم مشکلی که این تعارض ظاهری برای مسألۀ نفسچنین، باید توجه داشت که بههم

ین تر تبیارسطو دقیق الامرنفستواند باعث شود نظریۀ از سویی دیگر همین خود میآورد، می

معنای عدمی داد، ارسطو عدم ناشناختنی را بههیمخواطور که نشانکه، هماناین شود. توضیح

است  معنای عام، است. طبیعیدر برابر وجود به یعنیالامر، است که در برابر مطلق نفسدانسته

ها و سازالامر خود صادق گردد، نقیض این صدقساز و نفساگر هر قضیۀ صادقی نسبت به صدق

 تهالقاعده دیگر نباید انتظار داشجا علیقرار گیرد. اینتواند متعلق شناخت الامرها دیگر نمینفس

بنابراین  .پذیر باشدها شناختچون دیگر عدمالامر نیز همباشیم این عدم و نقیض نفس
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می مطلق رایج در فلسفۀ اسلارا با معدومتوان آنالامری داشته باشد. برای فهم بهتر مسأله مینفس

چیزی است که نه در خارج « مطلقمعدوم»عمولاً منظور از مقایسه کرد: در فلسفۀ اسلامی م

 ،3165سینا، )ابن« ناپذیر استمطلق خبرناپذیر و شناختمعدوم» و ،موجود است و نه در ذهن

مطلق رایج در فلسفۀ اسلامی دیگر نباید دنبال طور که در معدومکه، هماننتیجه این .(41-45 ص

لاً دربارة آن خبر و شناختی وجود ندارد که آن خبر و شناخت اص . زیراالامر گشتساز و نفسصدق

مطلق ارسطو نیز دیگر نباید دنبال مطلق و ناواقعیالامری باشد، در مورد این عدممستلزم  نفس

اصلاً دربارة آن خبر و شناختی وجود ندارد که آن خبر و  . بنابرآنکهالامر گشتساز و نفسصدق

  26اشد.الامری بشناخت مستلزم نفس

الامر او را دقیق مطلق ارسطو نفسمطلق و ناواقعیکمک عدمگردیم و بهمیاکنون به بحث باز

 سلطانی آورده است:ادیب« An. Post., 1.2, 71b26»کنیم. در ترجمۀ میمشخص
چهارپهلو با  ->تَرازنال ]= قطر[ »توان دانست؛ برای نمونه اینکه ... ناهستومند را نمی

 27.(3196سلطانی، پذیر است )ادیباندازههم <پهلوهای آن
 اند:برگردانده« عدم»برخی مترجمان انگلیسی نیز در این بحث واژة مربوطۀ یونانی را به 

با  13که قطر مربع/چهارضلعیدانست، برای نمونه این 14چه را که نیستمحال است آن»
 .Bouchier, 1901)(11« است 12اندازه/متناسبپهلوی آن هم

که قطر مربع/چهارضلعی با پهلوی برای نمونه این –تواند دانسته شود است نمی 14چه ناموجودآن»
 .Aristotle (1940(Mure, in: 15((« توانیم بدانیماست را ما نمی اندازه/متناسبآن هم

از  2و  3ای از فصل چنین ترجمه اخلاق نیکوماخوساز  1نیز در آخر کتاب  11چنین، چِیسهم
ها عین عبارت وی صورت پیوست آورده است. دربارة صدق مقدمهبهرا  تحلیل پسینکتاب اول 

 .«دانست 19محال است چیزی را که نیستها باید صادق باشند، چون آن»چنین است: 
ت محال اس» نویسد:تریدنیک میهای اندک متفاوت را نیز گزارش کنیم. بگذارید برخی ترجمه

که قطر مربع/چهارضلعی با پهلوها دانست، برای نمونه، این 16چه را که مقابل واقعیت استآن
 .(Tredennick, 1960) «اندازه/متناسب استهم

 17چه را که محقق نیستتوانی آننمیها باید صادق باشند چون تو آن»بارنز چنین است: برگردان 
بارنز در شرح خود  .)(Barnes, 1993« است اندازه/متناسبمکه قطر هبرای نمونه این -بفهمی

 نویسد:می
7Ib25 :به مبادی برگردد، این بحث « ها باید صادق باشندآن»در « هاآن». اگر 44صدق

را  42ق برهانرا که متعلّ ایمبادی، 43(1وسیلۀ )آورنده باید، بهچون برهان'شود: چنین می
، یعنی صادق باشد، 44شود باید محقق باشدچه شناخته میبشناسد، و آن 41کنندمیتبیین

 'شود که مبادی باید صادق باشند.نتیجه این می
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 41چه ناموجود، آن45چه را که نیستآن ناهستومند،ها که تعابیری چون در این برگردان پس
مورد عدم ناشناختنی به را در  46چه را که مقابل واقعیت استآن و، 49چیزی را که نیستاست، 

ۀ همین نکتطبق آورد متعلق یک گزارة کاذب است. ، مثالی که ارسطو برای عدم می47اندکار برده
ون اند، چگوزن و کایمرا، ناشناختنی-گوید معنای ضعیف عدم، مثل بزارسطو نمی ،کلیدی مهم

« ستا اندازه/متناسبهلو همقطر با پ»که گوید اینها بود، بلکه میتر دیدیم مدعی علم بدانپیش
گیرد. تعبیری متعلق موصوف به صدق/کذبِ، صادقی قرار نمیناشناختنی است و متعلق گزارة، و به

القاعده ای صادق بودن است و علیعلم و گزاره متعلقِ وجود مقابل این عدم، وجود به معنای  پس
تهران »و )ب( « ایران استتهران پایتخت »است. پس مواردی چون )الف( « الامرنفس»همان 

« موجود»معنا موجودند. البته در زبان رایج کنونی اگر به جای  بدین هر دو« پایتخت ایرلند نیست
اند و واقعیت دارند و یا شاید بگوییم این واقعیت کار بریم و بگوییم )الف( و )ب( واقعیبه« واقعی»

های گزاره متعلقِجا یعنی هر چه ر ایندارد که )الف( و )ب(، تعبیر رساتری است. پس وجود د
ها چه از دایرة این واقعیتصادق، خواه ایجابی خواه سلبی، باشد. و عدم یعنی نقیض آن؛ یعنی آن

های کاذب، خواه ایجابی خواه سلبی، گزاره متعلقِعبارتی، یعنی هر چه و موجودها بیرون است. به
 نهیم.م مینا« ناواقعی مطلق»ما بدان جا در اینباشد. 

های سلبی صادق در خارج چه مابازایی دارند، مثبت یا منفی، از زمان که گزارهدانیم اینالبته می
راسل به بعد جزو دشوارترین مسائل فلسفی اختلافی بوده است. ولی روشن است که هرکسی 

 ازاییکه )ب( مابهفهمد فهمد و شهوداً و بداهتاً میرا میگوید )ب(، معنای آنهنگامی که مثلاً می
 شودرو میداند. ولی سپس هنگامی که با دشوارة حکم سلبی روبهرا واقعی میخارجی دارد و آن
 رویهیچانگیز را برخواهد گزید. پس ارسطو، که بههای شگفتیک از دوراههمعلوم نیست کدام

چ مشکل ظاهری هیتواند بیمعلوم نیست دشوارة سلبی برای وی مطرح بوده باشد، اکنون می
چ هی متعلقِ های صادق سلبی را نیز موجود و واقعی بداند و ناواقعی و عدم مطلق را گزاره متعلقِ

های کاذب تلقی کند. پس ارسطو اکنون نسبت را متعلق گزارهگزارة صادقی نداند و به تعبیری آن
باره زودی در اینکه خلاف آن ثابت شود. بهشناسی حکم سلبی خنثی است مگر اینبه هستی

 بحث خواهیم کرد.
م ناپذیری عدپذیری یا شناختسان تعارض ظاهری در سخنان ارسطو پیرامون شناختپس بدین

دست ای است که برای عدم بهجا معنای بسیار قویخیزد. اما نکتۀ مهم در ایناز میان برمی
ای از پذیری عدم نیز چارهترین مخالفان شناخترسد سرسختآید. معنایی که به نظر میمی

م خواهند از عدناپذیری آن نخواهند داشت. چون چنین کسانی هنگامی که میپذیرش شناخت
ولی طبق «. .. وجود ندارد.مربع و گوزن، دایرة-کایمرا، بز»گویند: )ج( سخن بگویند مثلًا می

معنایی  دست آوردیم )ج( از واقعیت برخوردار است و بهاکنون از وجود و عدم بهمعنایی که هم
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ست مطلق است متعلق نا)ج( است که متعلق کذب اچه ناواقعی و معدومدر خارج موجود است. آن
 کند.درنگ بدان اذعان میو هر کسی نیز بی

ناشناختنی یعنی نبودن در هیچ « جودولا»جا نزد ارسطو معنای بسیار قوی پس در این
ها وجود ندارد و هیچ یک سازها را هم در نظر آوریم در بین آنسازی. یعنی اگر همۀ صدقصدق
نکشیده باشد این را چنین پیش ها نیست. آشکارا حتی اگر ارسطو هم عدم ناشناختنیاز آن

 دفاع و تقویت است.نفسه سخن درستی است و قابلفی
 پذیر بودن، و از بالفعل متعلقاکنون اگر بحث خود را از بالفعل متعلق شناخت بودن به شناخت

ین آید که هر چه ممکن بددست میپذیر بودن، منعطف کنیم این نکته بهناجهل بودن به شناخت
 –های بسیط و مرکب ممکن، هر دو، است یعنی متعلق هل –که یک وضع امر است معنا است 

مور های اها و وضعمتعلق علم باشد، گرچه بالفعل موجود نباشد؛ و عدم مقابل این ممکن تواندمی
م. بگویی« مطلقممتنع»ای. بگذارید به این عدم نیز عدم ممتنع خواهد بود نه هر عدم و ناواقعی

سان نسازی برای آن باشیم. بدینباید دنبال صدق بنابراین دیگرناپذیر است. شناخت پس این عدم
باشد. پس نکتۀ مهم بوده« مطلقممتنع» تواند مقابلالامر میساز و نفسمعنای صدق نتریعام
تری است که دربردارندة همه معنای عامالامر و وجود بهنفس« مطلقممتنع»مقابل  ،کهاین

های صادق، حتی متعلق تی ممکنات معدوم نیز، هست. به عبارتی، متعلق گزارهممکنات، ح
ایم و به همان ساز و واقعیتی قائل شدههای صادق ممکن، را هرچه بدانیم برای آن صدقگزاره

 قایم. پس هر چه متعلشویم بدان وجود قائل شدهساز و واقعیتی که برای آن قائل میمعنای صدق
 است. « موجود»و « واقعی»معنایی  ذیر است بهپشناخت/ شناخت

الامر بپردازیم. دیدیم که بارنز احتمال سود نفستری بهاکنون بگذارید به بررسی شواهد بیش
سایر آثار در قراینی  54.«شود باید محقق باشد، یعنی صادق باشدچه شناخته میآن»دهد: می

ر آثار ارسطو گاه صدق و وجود، و کذب و عدم، کند. دارسطو این ترجمه و شرح را نیز وجیه می
 اند. در این بحث چهار حالت قابل تصور است:کار رفتهبه یک معنا نیز به

 ساز؛صدق =و صدق  ،وجود خارجی=  وجود (3

 16.رایج صدق= و صدق ( وصف موصوف به صدق) رایج صدق= وجود  (2

القاعده هر کدام معادل هم نباشند علیکار روند و زمان در متنی بهچنین اگر وجود و صدق همهم
 ( اتفاق افتد:4رسد برعکس این )نظر می( و بعید به1باید معنای اصلی خود را داشته باشد )

 15؛رایجصدق  =و صدق ، وجود خارجی =وجود  (1

 ساز.صدق =و صدق  رایج،صدق  =وجود  (4

 این چهار حالت دربارة عدم و کذب نیز قابل تصور است.

چه ها آنیان این چهار حالت، تنها کافی است نشان دهیم متونی وجود دارد که در آنآشکارا، از م
ناپذیر است چه شناختساز و وجود است و یا آنپذیر و متعلق شناخت است همان صدقشناخت
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چون این یعنی متعلق شناخت تنها وجود است و عدم مطلق  51ساز و عدم است.همان کذب
 ناپذیر است. شناخت

نظر ساز و وجود باشد عجیب و بیگانه بهکه گاه صدق به معنای صدقته در نگاه نخست اینالب
 گوید: می 54رسد. در این مورد کیولّیمی

نا مع« واقعی»کار گرفته شود )هم در یونانی و هم در انگلیسی( تا تواند بهمی« صادق»
 .(Crivelli, p. 6است )مرتبط « موجود»با « واقعی»، و «(سکۀ واقعی»دهد )مثلاً در 
 یموردپژوهانه ی: بررسیمنطق یمعقول ثان یاتّصاف خارج»ای با عنوان نگارنده در مقاله

همان اندازه که به موصوف به صدق و کذب به ایم کهمفصل نشان داده، «پارادوکس معدوم مطلق
همان اندازه به صدق/کذب ساز نیز وابسته است. پس به صدق/کذب وابسته است درست به

 کار رفته است.معنای صدق/کذب ساز بهخاطر بوده که گاه صدق و کذب بههمین
ر با پهلو قط»ن بود: گردیم. مثال ارسطو برای عدم ناشناختنی ایاکنون به ادامۀ بحث پیشین برمی

تواند به دهد عدم و کذب در مورد این مثال میعبارت زیر نیز نشان می«. است اندازه/متناسبهم
 کار رفته است:به« «چیز دروغین»یک »ساز باشد؛ چون تعبیر معنای کذب

 55،«دروغین چيز»شود: یک ( به یک گونه چنین افاده میto pseudos) دروغينیا  دروغ
روی که برخی چیزها متوافق نیستند یا توافق آنها ممکن نیست؛ )مثل اینکه گفته از آن
 زیرا آن« ای.تو نشسته»یا « اندازه یا متناسب با ضلع است.خط قطر در مربع هم»شود: 

یکی همیشه دروغ است و این یکی در زمانهای معین؛ چون به این نحو هر دو 
 .( ,1024b18, Met.1366 ,5.29-21) اند(51«ناموجود»

یابیم که مربع جا آن است که موجودی نمیهمانی کاذب و معدوم در اینپس منظور ارسطو از این
عبارت زیر نیز مؤیّد این  59اندازه باشد. پس چنین مربعی معدوم است.باشد و قطرش با پهلو هم

 دهد که عدم همان کاذب است:تفسیر است؛ چه، عبارت زیر نیز نشان می
 شود، و اینگفته می دروغیا  راست)به دقیقترین یا عامترین معنای آن( به  موجود.. .

که آن کسی حقيقت را چنانپیوستگی یا جداشدگی آنهاست، از جهت به هم اشيانزد 
 ، امّا آنپيوستههمپيوسته را بههمانگارد و بهگوید که جداشده را جداشده میمی

 ,Met., 9.10 ,1366اندیشد )این وضعیت اشیاء می گوید که بر خلافکسی دروغ می

1051b1-5.) 
 گوید:گاتری نیز در این مورد می

، 57ها(ها )فاکتیا واقعیت 56تواند اشاره داشته باشد به )الف( اشیاءمی« ... کذب»مفهوم 
 .(p. 209 ,1971( )است اندازه/متناسبقطر با پهلو همها ناموجود باشند )برای نمونه اگر آن
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ساز های صادق وجود خارجی و صدقدهند که متعلق علم و گزارهروشنی نشان میعبارات زیر به
های کاذب و جهل تعبیری متعلق گزارهیا به ناپذیر است، ومطلق شناختاست و بنابراین عدم

 است:
ت راست بودن یا دروغ بودن گزاره ، عل14ّچون اینکه واقعیت برجا است یا برجا نیست»

 .(Cat. 12, 14b21-24 ,1378« )شودگفته می
 ,De 1378« )همخوانی داشته باشند 13اند که با امرهای واقعسان راستها بدانگزاره»

Int. 9, 19a33). 

 های صادق است: ساز و متعلق گزارهمعنای صدقدهد صدق بهاین عبارت نیز نشان می
ای دیگر گونهتوانند به، ولی همچنین می21انداند و باشندهچیزهایی وجود دارند که راست»

 11.( .88b32APo ,1.33–33، 3196« )باشند
یم. کنمیای برای فهم بهتر مسأله به دیدگاه مشابه فارابی نیز، در مقایسۀ کاذب و عدم، اشاره

تبع ارسطو، به معنای موجود و معدوم در خارج است. البته در صدق و کذب گاه در آثار فارابی، به
تر راحتند توامینکتۀ فوق  دیدیمرسد؛ ولی نظر مینگاه نخست چنین اطلاقی عجیب و بیگانه به

و « حق»ی ها. برای فهم بهتر چنین اطلاقی در زبان عربی و فارسی توجه به واژهشودپذیرفتنی 
روند بسیار مفید است. حق و باطل کار میکه گاه به جای صدق و کذب در آثار فارابی به« باطل»

 معنای متعلقکه گاه به همان معنای رایج صدق و کذب بوده و صفت خبر است، بهافزون بر این
به معنای « باطل»و « حق»رود. نخست به کار میخبر و موجود و معدوم هم در عربی و فارسی به

به « باطل»و « حق» هایکنیم. در ترجمۀ عربی آثار ارسطو گاه واژهرایج صدق و کذب اشاره می
 گوید:سازی آن میکار رفته است و فارابی در روشن

 نبحث وننظر اى اعتقاد حقّ هو المضاد للاعتقاد الباطل ...فقال ]ارسطو[: فقد ینبغى اذا ان
(44–16a21و71( )ب ... )  پ( قال: اى 335بالباطل الکاذب، وبالحق الصادق. کانّه )یرید

 11.(225–221ص، 3447، فارابیاعتقاد صادق هو المضاد للاعتقاد الکاذب ... )
 سان:همینو به

یکون اراد بالحق الصادق، وقدیحتمل ما یکون اراد به ، قدیحتمل ان11وقوله: ما یقال حقا»
تعمل على هذین، على ما هو واجب و على ما هو قد یس الواجب و الاضطرارى. فان الحقّ

 11.( 221 ص ،3447،فارابی« )صادق
 :16معنای معدوم، استمعنای موجود، و بنابراین باطل بهپس گاهی نیز حق به

ء هي الوجود ، و الحقيقة قد تساوق الوجود، فا ن حقيقة الشي86يساوق الوجود وكذلك في أ نه ]تعالى[ حق. فا ن الحق »...
قد يقال على المعقول الذي صادف به العقل الموجود  أ يضا فا ن الحق 07. وأ كمل الوجود هو قسطه من الوجود؛ و86الذي يخصه

نه  نه حق، و من جهة ذاته من غير أ ن يضاف ا لى ما يعقله يقال ا  حتى يطابقه. وذلك الموجود من جهة ما هو معقول، يقال له ا 
نه حق بالوجهين  ميععا، بن ن وجود  الذي هو له أ كمل الوجود، و بن نه معقول صادف به الذي ققله الموجود موجود. فال ول يقال ا 

يكون حقا بما هو معقول ا لى ذات أ خرى خارجة قنه تعقله. وأ يضا أ ولى بما يقال علعه على ما هو موجود. وليس يحتاج في أ ن
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 .(15–16 ص ،3775، )فارابی حق بالوجهين ميععا. وحقيقته ليست هي شيئا سوى أ نه حق
 .است« حق»تر درخور اطلاق تری برخوردار باشد بیشتر و کاملپس هر چیزی که از وجود بیش

« باطل»تر درخور اطلاق تری برخوردار باشد بیشبنابراین هرچیزی که از عدم و نقصان بیش
 د.را اطلاق کر« کذب محض»یا « باطل محض» ،«محضعدم»توان به است. پس بدین معنا می

معنای وجود و عدم خارجی گاه صدق و کذب به اشتراک لفظ به. زیرا شودسان روشن میبدین
 کار رفته است.به

داند )و ارسطو گاه موجود را اعم از ایجابی و سلبی میدیدیم  1051b193-5در که، نکتۀ دیگر این
طلب ر نیز گویای این معبارت زی. شود(های ایجابی و سلبی میبنابراین معدوم نیز نقیض واقعیت

یا محقق  92چون اگر هر ایجاب یا سلب یا صادق باشد یا کاذب، ضروری است هر چیزی» است:
 94.( .18a34De Int ,9-5« )91باشد یا محقق نباشد

رو در زمان نیست عدم توافق قطر و ضلع مربع همیشه هست و از این»گوید: ارسطو حتی گاه می 
عبارتی مشابه: چنین، بههم 95(.222a5.Phys ,4.12 ,-7) « طور سرمدی موجود است ...... به

، مثلاً دربارة جهان یا عدم 91پردازدسنجش نمیاینک، دربارة اشیای سرمدی کسی به»
 99.( 1112a21EN ,3.5–3« )ی/تناسب قطر با پهلوی مربع/چهارضلعیاندازگهم
 

 الامر و دشوارة واقعیت سلبی نفس .4
ی الامرهانزد ارسطو به نفس« الامرنفس»خاطر اهمیت امور عدمی پس از معنای عام گفتیم که به

و برای ارسطاشاره کردیم که معلوم نیست این بحث خواهیم پرداخت.  ،های سلبیواقعیت ،عدمی
های همه شاید برخی قراینی در آثار ارسطو برای پذیرش ضمنی واقعیتمطرح بوده باشد. با این

طر دانست و مثال عدم توافق قسلبی بیابند: دیدیم که ارسطو گاه موجود را اعم از ایجابی و سلبی 
 را به میان کشید.و ضلع مربع و سرمدی بودن آن

گونه چکند. ای سرمدی موجود باشد بحث را دشوارتر میگونهفی بهکه یک واقعیت منآشکارا این
توانند متعلق گروان هم که میتواند از این ادعا دفاع کند؟ چون حتی در مورد افلاطونمی ارسطو

آید که با پذیرش وجود متعلق معرفت هایی را موجود بدانند این پرسش پیش میچنین معرفت
؟ جا موجود استتوان پذیرفت که متعلق معرفت سلبی هم در آنمیایجابی در عالم مثل، چگونه 

  جا، یا هر جای دیگری، یافت؟توان در آنرا چگونه می« مثلث، مربع/دایره/ ... نیست»که این
عی تواند موجود و واقکه متعلق گزارة سلبی چگونه و به چه معنا میتر نیز اشاره کردیم اینپیش

کشد. این بحث از جهتی به نظریۀ اشیای ماینونگ نزدیک را پیش میانگیزی باشد مباحث بحث
است که  96های امورنظریۀ ویتگنشتاین دربارة وضعیت ظاهرشود. این بحث ارسطو شبیه می
 گوید:می

 است. 64های چیزها، واقعیت ]= بودش[وضعیت 97وجودداشتن و وجودنداشتن (2.06
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-همچنین یک بودة مثبت، و وجودنداشتن وضعیتهای چیزها را ما )وجودداشتن وضعیت

 نامیم.(های چیزها را یک بودة منفی می
 سلطانی(مجموع واقعیت جهان است. )ترجمۀ ادیب (2.063

ع تواند بسیار مفید باشد. ویتگنشتاین با واقجا میمقایسۀ اجمالی ارسطو با ویتگنشتاین در این
آید ای در میگونهناچار بهبیان برخی مقاصد گاه بههمه، شدت مخالف است. با اینمنفی راسل به

دانیم که با وجود این ظاهر فریبنده، شارحان مقصود را دارد. ولی میکه انگار اصلاً قصد پذیرش آن
توان گفت در ارسطو هم بیان برخی مقاصد دانند نه پذیرش آن. آیا نمیاصلی وی را رد آن می

رت پذیرش واقع سلبی در آمده است و او هرگز درصدد پذیرش آن صوناچار تنها ظاهراً بهگاه به
نبوده است؟ محتمل است. ولی در عین حال توجه داریم که، برخلاف ویتگنشتاین، مسألۀ واقع 

کوشید سلب را چون راسل میسلبی ظاهراً اصلاً برای ارسطو مطرح نبوده است. اگر وی نیز هم
ا گیرد آیفرض میای سلب را پیشناچار گونهر تلاشی بهبرد در همیبه ایجاب برگرداند و پی

خاطر که همانند ویتگنشتاین بهچون راسل واقعیت سلبی را بپذیرد نه ایناحتمال نداشت هم
چنین نتواند با موفقیت نشان دهد که چگونه را رد کند ولی همخلاف شهود بودن واقع سلبی آن

 63گردد؟میسلب به ایجاب بر
یاب نبوده است واقعیت سلبی خلاف ی، ویتگنشتاین گرچه در ارجاع سلب به ایجاب کامبه هر رو

که، ارسطو نیز در رودررویی با آن معلوم نیست که آیا شهود را نیز نپذیرفته است. پس کوتاه این
 کرد یا همانند راسل. چون او عمل میهم
 

 الامر در امکان استقبالیمشکل نفس .5
کرد که دیدگاه ارسطو با وجود مزایای خاص خود در مورد خواهیمبخش اشارهگفتیم که در این 

: با این است که انگیزنکتۀ بحث زیرا رو است.هایی روبهبرخی امور عدمی با دشواری« الامرنفس»
ولی برخی شارحان،  62داند،جملۀ خبری و گزاره را صدق و کذب می« فصل»که او وجود این
فهمند که او برخی گونه میرا این 64انگیز ارسطومعروف و بسیار بحث 61«نبرد دریایی»استدلال 

که گویا صریح عبارات وی طورداند و نه کاذب؛ همانالقاعده خبری را نه صادق میاز جملات علی
از « برخی» یعنیاین  گوید. از سوی دیگر،، همین را میدر پیرامون گزارشنیز، در فصل نه 

تعبیر  جاها، صادق یا کاذب، نیستند. اینها، یعنی آینده، متعلق برخی از خبرها و علممعدوم
. کندخواهد هر علم و خبری را از آیندة معدوم نفیخاطر است که ظاهراً ارسطو نمیبه این« برخی»

ظر نینده سلب کند؟ بعید بهخواسته است امتناع جمع نقیضان را نیز از آمثلاً آیا ارسطو می
نقیضان پرداخته است. پس  ارتفاعتنها به رفع امتناع  –طبق برخی تفسیرها –رسد؛ چون او می

فردا نبرد »)ب( چنین داند. همرا خبر نمی «دهدمیفردا نبرد دریایی رخ»)الف( عبارت ارسطو 
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جا ن، دیگر ای«شودجمع نمی ببا  فال»داند. ولی اگر بگوییم را نیز خبر نمی «دهدنمیدریایی رخ
 را خبر صادقی بداند.بلکه، طبیعی است که آن ،خبر نیست گوید اینعبارت ارسطو نمی

القاعده انتظار نیز داریم دانیم و علیخبر می اکنونرا « ب/الف»هرروی، بسیاری از ما شهوداً به
ی الامرساز و نفسبرای آن صدق اکنونیکی از دو گزارة متقابل، همین  کنونی صدقخاطر به

 م که صدق دارایدانیمیعبارتی، الامری وجود ندارد. بهوجود داشته باشد درحالی که چنین نفس
اشد ب اضافه کنونی و بالفعلالیه است. اینک، هنگامی که اضافه بوده و مستلزم متعلق و مضاف

دارد. جا وجود نای اینالیهباشد. درحالی که چنین مضاف کنونی و بالفعلنیز باید  اليهمضاف
، چه در امور ارادی و چه در امور غیرارادی، آیندهالامر علم به پس دیدگاه ارسطو به دشوارة نفس

 65است.ننهادهپاسخی پیش
های موجود و گذشته ایجاب یا سلب در مورد چیز این است کهفصل آن اصل مسألۀ ارسطو در  امّا
هایی متناقض که در مورد یک موضوع کلّی به شیوة یا کاذب. در گزاره استضرورت یا صادق به

در سان همینبهکنند نیز همواره یکی صادق و دیگری کاذب است. کلّی چیزی را بیان می
 ولیهای فردی. گزاره

اگر هرگونه آریگویی یا . زیرا های فردیِ آینده وضع چنين نيستدر مورد گزاره
، آنگاه هر محمولی نیز باید یا به موضوع تعلّق نه نيگویی یا راست باشد یا دروغهرگو

زیرا اگر کسی بگوید که چیزی خواهد بود، هم بدانگاه که شخص  .بگیرد یا تعلّق نگیرد
شود[ که همان چیز خواهد بود، هویدا است که الزامانه یکی از  دیگر نگیرای کند ]= منکر
اگر هرگونه آریگویی و هرگونه نيگویی یا راست باشد یا ، این دو باید راست بگوید

بر این زیرا اینها هر دو در چنین موردهایی همهنگام وضع واقع نتوانند بود. ...  .دروغ
 . ازیا راست باشد یا دروغ <هر یک  >پایه لازم است که آریگویی یا نيگویی، 

پذیرد، ه برجا است، نه هستی می، هیچ چیز ن61اینرو، بختانه یا به شیوة دوسویۀ کاتوره
هیچ چیز نه برجا خواهد بود، نه برجا نخواهد بود، بلکه همه چیز به ضرورت و بی از 

 گونه دوسویی کاتوره است ... هیچ
های بيجا ... ایجاد خواهد شد اگر بپذیریم که برای هرگونه آریگویی و برای نتيجه

ر شوند، خواه دکه به شیوة کلّی بیان می های کلّی، خواه دربارة موضوعهرگونه نيگویی
های پادگویانه یكی راست و دیگری ضروری است که از برابرنهادههای فردی، گزاره

گونه دوسویی کاتوره در جریان هستی پذیری وجود ندارد، ، و اینکه هرگز هیچدروغ باشد
 بلکه بعکس، همه چیز الزامانه هست یا هست خواهد شد.  

مثل امور ارادی ناظر  –زیرا در برخی چیزها  .اندها محالگوید ولی این نتیجهه میارسطو در ادام
رو همه چیز به ضرورت نبوده، ایجاب یا سلب هردو وضع شدنی است و از این –به آیندة معدوم 
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تر نیست؛ هرچندکه برخی دیگر از چیزها بیشتر به یک راستا تر یا کاذبیکی از دیگری صادق
علاوه، هبدهد و نه راستای نخستین. همه، شاید این راستا رختا به راستای دیگر؛ با این گرایش دارند

ضرورت یا خواهد بود ضرورت یا هست یا نیست، بهچیز به های متناقض گرچه هردر مورد گزاره
 تضروربه لاً ها ضروری است. مثتوان جداگانه گفت که یکی از آنهمه نمییا نخواهد بود، با این

 براین پایه  ب.، و ضروری نیست که الف؛ ولی ضروری نیست که بیا  الف
اند که با امرهای واقع همخوانی داشته باشند، پس هویدا است ها بدانسان راستچون گزاره

پذیرند، کنند و آخشیجها را میشیوة کاتوره رفتار میکه در مورد همه چیزهایی که به
سان است؛ چنین همیننیز به ضرورت به <وان آنهای همخ>ی پادگویانه<ها>وضع گزاره

افتد در چیزهایی که همیشه باشنده نیستند یا همیشه ناباشنده نیستند؛ زیرا در اینها می
های پادگویانه راست و دیگری دروغ باشد، ولی با اینهمه نه ضروری است که یکی از گزاره

شیوة دوسویۀ کاتوره، و یکی از ینها بهاین گزارة معیّن یا آن گزارة معیّن، بلکه یکی از ا
ست فعلاً نه راست اتر باشد، ولی با اینهمه راست <شوانه-شاید>تواند از دیگری اینها می

ضروری نيست که در آریگویی و نيگویی . بر این پایه هویدا است که و نه دروغ
دروغ یكی راست و دیگری  <78به سان تاشتيگ>های برابرنهادة پادگویانه گزاره
ضع تواند باشد یا نباشد مانند ونیست ولی به توانِش می <به کنش>؛ زیرا وضع آنچه باشد

-4b37« )هست، نیست؛ بلکه چنان است که بازنموده آمد <به کنش>آنچه 

27a361378,). 
های چند خاطر همین نه صادق و نه کاذب بودن است که این سخن ارسطو را ریشۀ منطقبه

ها را (؛ در حالی که بسیاری از ما شهوداً این277-144، 274 ، ص3162 )هاک، اندارزشی دانسته
 اکنونرا  آیندههای به دانیم و این علمعلم می -مندامور زمان مطلقبه  کم برای عالِمدست -

ساز برای آن صدق اکنون، همین کنونیخاطر صدق دانیم و انتظار نیز داریم، بهشناخت و خبر می
الامری وجود داشته باشد در حالی که دیدگاه ارسطو به آن، چه در امور ارادی و چه در و نفس

 نهد.نمیامور غیرارادی، پاسخی پیش
 

 الامر در امور ماهویمشکل نفس .6

دیدگاه ارسطو در مورد ( که 44-42، 35، الف3171 ،یاسدایم )در جای خود نشان داده

از نظر ارسطو متعلق معرفت، یعنی  :رو استهایی روبهامور ماهوی نیز با دشواری «الامرنفس»

ل، کلی طبیعی ثابت را درون خود ثُ او با رد مُ و باشند و مجرد کلیو مفاهیم، باید ضروری و ازلی 

اگر اشیای جزئی حادث  شود.می گوییتناقضو دچار  دهدمیجایجزئی  هایفردو محسوسات 

 نفتگاگر تناقض را مطلقاً محال بدانیم، اند؟ ابدی-ها چگونه و کجا ازلیهیات درون آناند، مافانی
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، حتی در صورت نیز اند و نه درون محسوساتکه مفاهیم انتزاعی نه بیرون از محسوساتاین

توان به ارسطو اشکال گرفت که اگر اشیای کند. چه، می، مشکلی را حل نمیهمفهم بودن قابل

یعنی  -« اندنه بیرون از محسوسات»ها، از آن جهت که اند، ماهیات درون آنفانیجزئی حادث 

الامر این امور نزد ارسطو ابدی اند؟ پس نفس-، چگونه و کجا ازلی-بیرون از محسوسات نیستند

گویی جا گاه دچار تعارضاست. متأسفانه شارحان مسلمان ارسطو نیز در اینپاسخ مقبولی نیافته

ها فراتر از حوصلۀ این اند. آشکارا بررسی دیدگاه آنو دیدگاه منسجمی عرضه نکردهاند گشته

 پژوهش است.

 

 . نتیجه8
یقاً و مطابَق صدق نزد ارسطو دق« الامرنفس»که مبنی بر اینپرسش اصلی این جستار در پاسخ به 

یعنی  - اندیشمندان برجستۀ مسلمان« الامرنفس»ترین نسخۀ یابی قویبا ریشه ،به چه معنا است
در ارسطو،  - خود واقع و ظرف ثبوت اشیای مربوطهمعنای به« مطابَق صدق»و « الامرنفس»
کردیم و به استخراج دیدگاه او و نزد ارسطو را در آثار او تحلیل « الامرنفس»مند ای نظامگونهبه

« الامرنفس»بسیار اساسی در تفسیر  هایجا که یکی از مشکلپرداختیم. از آنسی آن نقد و برر
ساز ای داشتیم و گفتیم که او متوجه صدق و صدقبحث امور عدمی است نخست بدان اشاره

جا برخی از آرای ارسطو، مانند پاسخ وی به معمای عدم و چنین اموری بوده است. البته در این
 دممعمای ع: در اد قاعدة سالبه به انتفای موضوع در آثار او، را به چالش کشیدیمآمیزی مفتعارض

بوت ث» یعنی ه،یاز مفاد قاعدة فرع جانیدر اگفت  توانیاشکال م تیو تقو یبازساز گفتیم در
متعلق  یستین»تا برهان آورده شود که:  شودی، کمک گرفته م«شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له

ز برای نی موضوع یقاعدة سالبه به انتفا مفاد. در مورد انجامدیم« هست یستین»به « است دهیعق
ده قاع نیااشاره کردیم که چون استراوسون  یکسان بهقاعده  نیا تیاهم ترشیبمشخص شدن 

ق در تعارض است: طب یاز و یگریقاعدة ارسطو با گفتۀ د نیکه او سپس گفتیم  پذیرندرا نمی
 هومر معدوم» یعنی نیصادق است و ا «ستیهومر معدوم شاعر ن»موضوع  یسالبه به انتفاهمین 

ارسطو  21a26-8در  که یکاذب باشد، در حال دیبا ضانیخاطر امتناع جمع نقبه« شاعر است
 .داندیشاعر م ینحو صادقو او را به ردیگیهومر را معدوم در نظر م حیتلوبه
ساز امور عدمی را نیز تبیین تواند صدقنزد ارسطو، که می« الامرنفس»به معنای عام  در ادامه 

ه چ –های صدق ، یا یک معنای عام وجود نزد ارسطو، یعنی متعلق«الامرنفس»کند، پرداختیم: 
هره ب نیاز هم جانیاند و گاه سلبی. در اکه گاه ایجابی –مرکب بسیط و چه متعلق هلمتعلق هل

 دیمؤ ایارسطو از افلاطون گو یدار: طرفمییگشادر ارسطو گره یتعارض ظاهر کیتا از  میبرد
 ریگونه که معمولاً تفسو افلاطون، آن دسیچون پارمناست که او در آثارش تعارض گفته و هم نیا



 317        الامر نزد ارسطونفس

 

که  ،عدم یقو یارسطو معنا میدانسته است. گفت ریناپذعدم را شناخت فیضع یمعنا شوند،یم
 بحثدر تقویت  دانسته است. ریناپذرا شناخت از وجود است، یترو عام تریقو یمعنا یازادر 

ه پذیر بودن منعطف کنیم این نکتگفتیم اگر خود را از بالفعل متعلق شناخت بودن به شناخت
 هاییعنی متعلق هل –آید که هر چه ممکن بدین معنا است که یک وضع امر است دست میبه

، یا وجود و واقعیت، «الامرنفس»ترین معنا دارای به عام –بسیط و مرکب ممکن، هر دو، است 
 دانستیم.( پذیرناشناخترا مطلقاً  الامرنفس)نقیض همین  خواهد بود.

ت عیعبارتی واقساز سلبی، و بهشناختی در مورد صدقکه دیدگاه ارسطو از نظر هستیدر مورد این
منفی و سلبی، چیست بحث کردیم که چون دشوارة واقعیت سلبی معروف کنونی برای وی مطرح 

هی بود، او چه دیدگاتصریح برای وی مسأله مینبوده است، معلوم نیست حتی اگر این دشواره به
 گرفت.را برمی

برخی امور « الامرنفس»و بالاخره گفتیم که دیدگاه ارسطو با وجود مزایای خاص خود در مورد 
 نگفت: امور ماهوی« الامرنفس»مورد  ؛ و نیز دررو استهایی روبهعدمی مربوط به آینده با دشواری

ند. کاند و نه درون محسوسات، مشکلی را حل نمیکه مفاهیم انتزاعی نه بیرون از محسوساتاین
ها، از آن جهت ناند، ماهیات درون آتوان اشکال گرفت که اگر اشیای جزئی حادث فانیچه، می

 اند؟ابدی-چگونه و کجا ازلی ،که بیرون از محسوسات نیستند
 

 هایادداشت
، هم میزان رساندمی یاری آنمسلمان هم به فهم طرح مسأله و اهمیت  شمندانیمشابه اند« الامرنفس»کوتاه به  یاشاره 3

 انجامدمی یاسلام یدر خوانندگان فلسفه ترشیب یعلاقه جادیهم به ا دهد،ۀ بحث نزد اندیشمندان مسلمان را نشان میپیشین
ابی یهای تاریخی و ریشهی اسلامی بررسیمتأسفانه در فلسفه) سازد.میرا فراهم یقیتطب قیعم یهاپژوهش ینهیو هم زم

ها و هم میزان اصالت و است و همین گاه باعث شده است هم در فهم محتوای دیدگاهجد مورد توجه نبودهبهعقاید فلسفی 
  (وجود آید.هایی بهخلاقیت و نوآوری اندیشمندان مشکلات و کژفهمی

 .(342ق، 3431، ملاصدرا) «لا بتعمل الوهم واختراعه-الامر. ای: وجود الشیء فی نفسهوالصدق هو الاخبار قما يطابق الواقع، والمراد من الواقع ما فی نفس» 2
عدومات س ما ما لا ذات له، ولا ش عئية في ال قعان كالم… ، أ ي خارج ذات المدرك والمخبر. بالواقع والخارج، وهو المراد ال مرنفس لما في بل المعتبر في صحة الحكم مطابقته» 1

)صدرا،  «بنحو البطلان العدم شيء بحس به، فواقععة كل في الامرية النفس: »تعبير سبزواري(. به763-767ش.، 0707)تفتازانی، « ال مرمطابق لما في نفس… الممتنعات 

 .(111، )همان« الوجود خارجية عدم العدم خارجية»نويسد: گاهي نيز می (. البته سبزواري087، ه.0231
است  حق الامرنفسچه در ی حکمت آنوسیلهبهگوید و می ردگیکار میرا به« مرالانفس»در تعریف فلسفه حتی جرجانی  4

 .(43، 3194، )جرجانی «بحسب طاقة الانسان الامرنفسقيل الحكمة يس تفاد منها ما هو الحق فی »: آیددست میی توان انسان بهاندازهبه

 ىء فالشیانما یعنى به وجود  الوقوع فى الاعيانفانّ » :بردمیکار به چنین را «الامرنفس»سهروردی در چیستی واقع  5

قد یعنى به حال  …انّ الحقّ : »استمطابَق صدق همان او نزد « الامرنفس»البته این  .(211 ،3195، سهروردی« )نفسه

 .(326 ص ،همان) «نفسه فى للامرالقول او الاعتقاد من حیث مطابقتها 

« واقع»معنای ، را بسیار به«نفسهالأمر فی»و « نفسهء فیالشی»، مانند های آنو معادل« الامرنفس»در آثار خود که سینا ابن 1

 .(92، 3794، سینا)ابن «کذلک نفسه إنما یکون القول صدقا لأن الأمر فى»گوید: در چیستی صدق می، کار برده استبه
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، ه.3195، سیناابن« )الامرنفسفی الوجود فی  … فی نفسه ءالشیمعناها مضاف إلى حال  …التصدیق »سان: همینبه

51). 

راوانی یاری ف فلسفهراستین موضوع تواند به فهم الامر ارسطو میایم چگونه تقویت نفسچنین نشان دادهکتاب هم در این 9

« مطلق وجود»و  –هو موجودموجود بما یا همان -لابشرط وجود های محتمل فلسفه، مانند رساند و مزیت آن بر سایر موضوع

 چیست. و ...،  – «وجود لابشرط مقسمی» یا همان -
 برای نمونه در آثار افلاطون آمده است: 6

"And the true one says those that are, as they are, about you" (Sophist, 263b; see also: 

Phaedo,98a, 111c; Phaedrus, 247e; Euthydemus, 284d; Greater Hippias, 294c; Republic 

X,598a; Laws, 763d). 
 است:« الامرنفس»همین معنای ترجمۀ انگلیسی نیز به 7

" statements are true according to how the actual things are" (De Int., 9, 19a34). 

ی موعهمجدهیم به نقل از آوریم و به منبع آن ارجاع نمیترجمۀ انگلیسی عبارت ارسطو را می: پس از این هرجا در پاورقی نكته
 ی بارنز، است. ، ویراستهآثار ارسطو

 عليه على ما هىأنه یعقل جمیع الأشیاء الموجودة »در شرح ثامسطیوس بر ارسطو نیز چنین تعبیری وجود دارد:  43

 .(39م،  3796)بدوی، « موجودة
 .« … عليه على ما هىفی الصدق و الکذب  …الحق » 33

معادل آن، شی و « الامرنفس»جای انگلیسی به ۀدر ترجم.« الأمرنفسالعارض فیه لیس یجوز معناه بالاضطرار على  …» 23

 واقع، آمده است:
"… there is no necessity for what is true of the accident to be true of the object as well" 

(Soph., 24, 179a36). 
 .(1111b22 .,Eth. Nic ,3.4« )ها را داشت، مثلاً ]آرزوی[ِ فناناپذیری راممکن است حتی آرزوی محال»... بسنجید با:  13

ی بشریت یا راندن بر همهدانیم محال است، مثلًا حکمما اغلب آرزوی چیزی را داریم که می»... چنین بسنجید با: هم
 .(Eth. Eud., 2.10, 1225b32–33« )فناناپذیربودن

 «چه اندیشیدنی است ممکن نیز هست.( ... آن1042: »تراکتاتوسچنین بسنجید با این سخن ویتگنشتاین در هم
14 What is not 
15 It is thought about 
16 Is  
17 Is 
18 It is not 

 است.« دقیق» معنای( معمولًا بهakribēs یا  ακριβής« )فرسخت» 73
 متعلق 42
گاه توان برای نمونه نی غرب میپیرامون استمرار این قاعده، یعنی صدق سالبه به انتفاء موضوع، پس از ارسطو در فلسفه 32

 :کرد به
Sorabji, 2005, Chapter 11, Existence of the subject in affirmative and negative statements, p 
283-292. 
22 Things that do not exist at all 
23 Hippocentaur 

42 Chimaera: بارید.هیولایی که سر شیر، بدن بز و دم افعی داشت و از دهانش آتش می 
 not existing quaسلطانی، چنین است: انگلیسی نیز، هماهنگ با ادیب ۀتعبیر ترجم 52
... وکذلک إن تبین أن الصحیح معلوم من جهۀ أنه خیر  : »معلوم شمار آمده است نهعنزأُیَّل متوهَّم بهولی در ترجمۀ عربی  12

 .«أُیَّل متوهَّمٌ من جهۀ أنه لیس-أو أن عنز
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چه وجود آن»... یعنی: ، ") "1026b14, 6.2, Met.…that which is not.(در ترجمۀ انگلیسی نیز آمده است:  92
 «ندارد.

است. طبیعی است که برخی آن مباحث هایی ارائه شدهحلوجود آمده و راهبهمطلق پارادوکسی دانیم که در معدومالبته می 62

 (ج-3171ب و اسدی، -3171)اسدی،  .یماهپرداخت ن پارادوکسآی جداگانه به هایپژوهش ما درکنند. جا هم مطرحرا این
 «رک للضلع.<مشا>بموجود، مثال ذلک أن القطر  <ما لیس>أنه لاسبیل إلی أن یعلم »ترجمۀ عربی:  72

30 That which is not 
31 Square 
32 Commensurate 

 باوچر 11
34 Non−existent 

 میور 51
36 Chase 
37 That which is not 
38 That which is contrary to fact 
39 What is not the case 
40 Truth 

34 (1 )a X تعفهمد = را می a داند که میY  تبیینX  است وa داند که میX ای دیگر باشد )گونهتواند بهنمیBarnes, 

1993, p. 91). 
42 Demonstrandum 
43 Explain 
44 Must be the case 
45 That which is not 
46 Non−existent 
47 That which is not 
48 That which is contrary to fact 

زودی بدان خواهیم ، به«شود باید محقق باشد، یعنی صادق باشدشناخته میچه آن»دهد که بارنز احتمال میاین ةاما دربار 74
  پرداخت.

تواند شناخته چه کاذب است نمیها باید )الف( صادق باشند، چون آنمقدم»گوید: ( میHankinsonچنین، هنکینسن )هم 45
 & Hankinson, 1995, p. 109; see also: Hankinson, 2005, p. 26« )اندازه/متناسببرای نمونه قطر همشود، 

2001, p. 160) .و جا مثال ارسطچنین، هنکینسن در ایندانیم که در ارسطو کذب و عدم گاه به یک معنا هستند. همولی می
باید  <نتایج>پس، »گوید: می < >اِروین نیز داخل  اش باشد.معنای اصلیکند تا کذب بتواند بهترجمه نمی صورت جملهرا به
 Irwin(« )اندازه/متناسب استکه قطر همبرای نمونه، ایننیست بدانیم ) <صادق>چه را توانیم آنق باشند، چون ما نمیصاد

& Fine, 1996, p. 18). 
 گویا در عبارت زیر چنین است: 35

 a[ دلالت بر آن دارند که چیزی ]ولی ترجمۀ انگلیسی: ’is‘« ]هست»[ و ’Being‘)وجود( ]« هستی»همچنین »

statementیا راست، ؛ یعنی: اظهار و گفته( حقیقی ]alèthes[ )true نیستی»[ است، و( »to mè einai[ )‘not 

being’( بر آن دلالت دارد که چیزی راست یا حقیقی نیست، بلکه دروغ ]pseudos[ )falseسان [ است؛ به همین
گوید که این قضیه راست است، یا ، می«استان موسیقید سقراط»است در مورد ایجاب و سلب )اثبات و نفی(؛ مثلاً 

[ اندازة ]طولخط قطر در مربع هم»اما این قضیه که  .گوید که این نیز راست است، می«نيستسفید  سقراط»اینکه 
 ,1366«[« )استاندازة طول ضلع خط قطر در مربع هم»گوید که این دروغ است ]که گفته شود که می« نيستضلع 

Met., 5.7, 1017a31-35.) 
 و ظاهراً در عبارت زیر نیز چنین است:
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های بسیار خوانده ( نام دارد، به گونهto on to haplösالاطلاق، )یا موجود علی« موجود به نحو مطلق»آنچه »... 
 به معنای دروغین یا دروغ« ناموجود»معنای حقیقی )یا راست( بود؛ و و دیگری به« بالعرض»شود، که یکی از آنها می
 (.Met., 6.2, 1026a33-5 ,1366« )بود

 .( ,1047b14Met.1366 ,9.4 ,« )دروغ و ناممکن یکی و همان نیستند»جا نامناسب نیست: عبارت زیر در این ۀملاحظ 25
 دفاع است.  نفسه قابلچنین سخنی نگفته باشد این فی نیزهر چند گفتیم که حتی اگر ارسطو  15

54 Crivelli 
« چیزْ»عنوان چه به؛ یعنی: آن 1024b18)thing … (Met.that which is false as a ,5.29 ,ترجمۀ انگلیسی:  55

 کاذب است.
 existent-nonترجمۀ انگلیسی:  51
هایی چون مربع مورد بحث علم داشته باشیم؛ توانیم به معدومشود که منظور این نیست که ما مطلقا نمیپس روشن می 95

 . ی مربعچنین مربعی معدوم است خود این علمی است دربارهگوییم که میوگرنه، همین
58 Things 
59 Facts 
60 The actual thing exists or does not 
61 The actual things 
62 Which are true and are the case 

 «.ما هى علعهخلاف  علىوقد توجد أ ش عاء هى صادقة وموجودة، غير أ نها قد يمكن أ ن تكون »...  11
قتقاد المطابق الاالغاية من كل صناعة نظرية هي أ ن يحصل لنا منها الحق وكان الحق هو »...  گوید:نیز با روشنی تمام می الموسیقى الکبیردر کتاب  41

 .(463).« للموجود ..
65 23a12  

 عبارت: سان در اینهمینبه 11

ب( حقا ولا باطلا. 6ء، فانه ليس هو بعد )ء معقولاً من غير صدق ولا كذب... قولنا: انسان، او بعاض، متى لم يس تثن معه بشيفی النفس ربما كان الشى»...  فقال:

« انمبه، فان قولنا ايضا: عنزايلّ، قديدل على معنى ما، لكنه ليس هو بعد حقا ولا كذبا، ما لم يس تثن معه بوجود او غير وجود مطلقا او فی ز الا انه دال على المشار العه 
(06-6a08يقصد بذلك ذكر مشابهة الالفاظ للمعقولات فی الصدق والكذب، ... قولنا: انسان او بعاض. ... متى لم يشترط معه شى16()ب )ء يوضع عه او شىل عل ء يحم

 .(31-34 ، ص3447 ،ی)فاراب ...«له، لم يكن بعد حقا ولا باطلا 
و لكن ل نه كان موقنا باخلاص أ نها مطابقة للحق تمام  ...» شود:حق به معنای متعلق صدق امروزه نیز در ترجمۀ عربی آثار ارسطو دیده می 91

 .(127، 2هـ، ج3141 ،ارسطو« )المطابقة ... 
 سان:همینبه 61

-ه.3445 ،یفاراب؛ ونیز رک: 51الف، -ه.3445 ،یفاراب) «... من حقيقته يفيد غير  الحقيقة ... ولا حقيقة أ كبر ال وّل الذي وأ نهّ هو الحق... »
 ؛(344و  342 ب،

 (؛137، ه.3431 ،یفاراب)... « ... هو الواحد الحقّ واللهّ»... 
 .(162، ه.3431 ،یفاراب« )بذاتههو واجب الوجود  الوجود الحق»

 194-191 ص ،3431 ،یفاراب) ...«حقائق ال قراض ... وكذلك لانعرف حقيقة ال ول  ولانعرف أ يضا ال ش عاء ليس في قدرة البشر. ... الوقوف على حقائق» 17
). 
ها يحصل علم ومنطقيةّ. فالنظرية يش تمل على ال ش عاء التي بها وقنها وفي والصنائع العقينعة ثلث نظريةّ وعملعّة »پس در این معنا حق یعنی متعلق معرفت:  49

 .(434 ص ،3446 ،یفاراب) «الحق
برد و سپس این موجود را اعم کار میولی ارسطو در عبارت زیر نخست موجود را به معنای صدق، که صفت قضایا است، به 39

 شود: های ایجابی و سلبی میداند  بنابراین معدوم نیز نقیض صدقاز ایجابی و سلبی می
( synthesis، چون بسته به ترکیب )«دروغباطل یا »به مفهوم « ناموجود»و « حقیقی یا راست»به مفهوم « موجود»اماّ »

برپایۀ « ایجاب»اند، زیرا راست یا حقیقی شامل (اند، و همه با هم بسته به تعیین اجزاءِ تناقضdiairésisو تجزیه )
برپایۀ جداشدگی )آنها( است. اما دروغ یا باطل شامل نقیض آن ترتیب « سلب»م.( و  –نهادگی )موضوع و محمول برهم

 (.Met., 6.4, 1027b18-22 ,1366« )اجزاء استو تعیین 
29 everythingهر محمولی نیز باید یا به موضوع تعلق بگیرد یا تعلق نگیرد.»... سلطانی چنین است: . ولی برگردان ادیب» 
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73 To be the case or not to be the case 
ما كاذبا، فواجب 49 ما صادقا وا   .فی كل شىء أ ن يكون موجودا أ و غير موجود وذلك أ نه ا ن كان كل ا يجاب أ و سلب ا 
 .(456-457همان، ص )« أَن القطر مباينٌ موجودٌ أَبداً؛ فليس يکون هذا فی زمان ... هو موجود ابداً  10

76 Deliberate 
ضلع قياس هذ  القاعدة: أ ن ليس بين القطر و اللا أ حد يعادل فی ال ش عاء و الحقائق ال زلعة، فلا معادلة فی العالم مثلا و لا فی »ترجمۀ عربی نیز چنین است:  99

 «.کمشتر
78 States of affairs 

 existence-Nonترجمۀ انگلیسی:  79
 Realityترجمۀ انگلیسی:  64
 .3175: اسدی، به بنگریدبرای نقد و بررسی ویتگنشتاین  36
ای است که در آن راست بودن و دروغ بودن وجود داشته باشد؛ ای گزارهای است، بلکه تنها جملهای گزارهنه هر جمله»...  26

 (.17a1-4، 3196« )برای نمونه نیایش ]=دعا[ جمله است، ولی نه راست است، نه دروغ
83 Sea battle  

 ،ناسیابن ،گفته شده است )برای نمونه در جهان اسلام فارابی در شرح و نقد این استدلال ارسطو در طول تاریخ بسیار 48
برای نمونه شیروانی  -شود اند( و حتی اینک گاه آثار مستقلی نیز نوشته میملاصدرا و ... پیرامون آن بحث کرده ،نصیرخواجه

 (؛ و در زبان انگلیسی:3164)
 Gaskin (1993 and 1995); Hintikka (1964); Perloff & Belnap (2011); Anscombe (1956); 
Panayides (2012); Kaspar (2002); Byrd (2010); Bäck (1992); Dickason (1976); Tomberlin 
(1971); King-Farlow (1958); Lowe (1980); MacFarlane (2003); Brogaard (2008); Saunders 
(1958); Butler (1955); Fitzgerald (1969); Strang (1960); Grant (1957). 

همه گریزی از گوییم. با اینبنه سخن محوراشتوانیم در بررسی آن پژوهمی خواهیم و نهجا ما نه میروشن است که در این
 اشاره بدان نیست.

مطرح شده است و بسیار  آیندهدانیم که در جهان اسلام دیدگاه ثبوت معتزلی معروف نیز در حل مشکل علم خدا به می 58

 برانگیز بوده است.چالش
 همان بحث امکان خاص است.« ی کاتورهی دوسویههبه شیو»کاتوره یعنی: اتفاقی. منظور از  68
 صورت قطعی.یعنی: به 78
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